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گفتارپيش

"طوري حرف نزدم. من هيچوقت با پدر و مادرم اين"

نيز درست كاملاًشنويد، و ها از پدر و مادرها ميشما اين جمله را بيشتر وقت
هاي امروزي با پدر و مادرها بسيار بدتر از رفتار و است. رفتار و گفتار بچه

جا كه پدر و مادرها گاهي با رفتارهاي ها در گذشته است. و از آنگفتار بچه
به اين نتيجه ،شوندناخوشايندي از سوي فرزندان خود رو به رو ميبسيار

اند. ولي دليل اساسي دشان اشتباه كردهرسند كه به طور حتم  در تربيت فرزنمي
دهند و هاي امروزي بيشتر جواب ميدر تغيير رفتار كودكان، در اين كه بچه

اند كنند، اين نيست كه پدر و مادرها كار اشتباهي انجام دادهتر اطاعت ميكم
اند.    بلكه اين است كه رفتار اشتباهي را كنار گذاشته

به انقلابي بر ،كنندامروزي بدتر از گذشته رفتار ميهاي كه بچهدليل اين
گردد كه بيش از نيم قرن پيش در تعليم و تربيت كودك رخ داد. اين انقلاب مي

پيامدهايي بسيار مهم و گسترده داشت كه آن را با شرحي مختصر به شما 
كنم. معرفي مي

به خوبي در حالي كه روي صورتش ،آيدجيمي هشت ساله به مدرسه مي
شود. جاي انگشتان دست ديده مي

"صورتت چي شده؟"پرسد: آموزگار مي
"مامانم منو زد. "دهد: جيمي پاسخ مي

مطمئنم "داد: شصت سال پيش، به احتمال زياد آموزگار پاسخ مي
امروز، بر حسب قانون، در هر ايالتي از امريكا،  آموزگار "مستحقش بودي.

اي را به مقامات مسئول بدرفتاري با كودكان گزارش يفه دارد چنين حادثهوظ
دهد. 

هاي پس از دگرگون شدن اصول تعليم و تربيت كودك، به موجب قانون، روش
يا زنداني كردن ، بند و شلاقكتك زدن با كمرتنبيهي سخت، مانند سيلي زدن، 

پذيرفتني نيست.        وجههيچكودك، به 
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رها و روانشناسان به اين نتيجه رسيدند كه چنانچه ترس شديد و پدر و ماد
ها به تنبيهات سخت از ميدان تعليم و تربيت كودكان برداشته شود، بچه

ي، مهم، درست اين رأتر تبديل خواهند شد. سالاني بهتر، شادتر و مهربانبزرگ
كان تنبيهي ها اگر از امولي مشكلي بزرگ را موجب شد: بچه،بودالعادهفوقو 

سخت نگران نباشند و برخلاف كودكان نسل گذشته از پدر و مادر خود 
نترسند، در بدخلقي و شكايت كردن آزاد خواهند بود و زندگي پدر و مادر 

سازند. خود را جهنم مي

از آن توانندنميدانستند مرزي وجود دارد كه ميهابچهدر نسل گذشته، 
وحشت داشتند. ،شان را بگيردهي كه ممكن بود گريبانفراتر روند. آنان از تنبي

اگفته و ناشناختةكودكان از نتايج ن،حتي زماني كه تنبيه بدني در كار نبود
پدران و دانند مرزي وجود دارد كه ترسيدند. امروز كودكان ميرفتارشان مي

ن مرز ن بگذرند،  حتي اگر به طور دقيق ندانند كه ايآاجازه ندارند ازمادران 
آگاه "بدرفتاري با كودك "از نتايج پايينقرار داد. آنان از سنين خيلي ادر كج

شوند. مي

"وقت با پدر و مادرم اين طوري حرف نزده بودم. من هيچ"
"افتاد؟چه اتفاقي مي،كني اگه زده بوديفكر مي"
"دلم نمي خواد بدونم. اصلاً،اوه"

اي را با خود به همراه آورد: حذف تنبيهات سخت، پرسش بزرگ و ناشناخته
چگونه رفتار خواهند كرد؟ اكنون ،ترسندي كه از پدر و مادرشان نميهايبچه
دانيم. مي

"اين ليوانو به آشپزخونه ببري؟ لطفاً، ممكنه هيوا"
"چرا؟ "
". همين. خوامميچون من ازت "
"ان من نيست. ولي اين كه ليو"
"!گفتم ليوانو ببر تو آشپزخونه"



بسيار خوب است كه تنبيهات شديد، ديگر به عنوان بخشي از مجموعة

 تعليم  و تربيت  پذيرفتني  نيست،  زيرا  اين  تنبيهات  فقط  بازدارندههايي  را  بر 

 رفتار كودك ايجاد ميكنند كه بر اساس ترس به وجود ميآيند، ترس از آنچه

«9»

چرا تو هميشه از من "برد. غرغركنان ليوان را به آشپزخانه ميهيواو سپس 
"كنه. هيچ كاري نميساراكارا رو بكنم؟ خوايمي

آميز از سوي ت خشونتيكي از نتايج مستقيم و ناپرسيدني حذف تنبيها
ت كه كودكان امروزي نسبت به كودكان نسل پيش، بيشتر اين اس،پدر و مادرها

برند. در جهت كوششي براي به دست درنگ فرمان نميدهند و بيميجواب
حذف تنبيهات سخت پيش كه در نتيجةبخشي از قدرت از دست رفتهآوردن

تر گرايش آمده است، بيشتر پدر و مادرها به سوي تهديد بيشتر و تنبيه كم
اند. يافته

»وگرنه اجازه نمي دم بري بيرون بازي كني.پاتو به ميز نزن آنقدر، پريس«

ولي ،ثر واقع شوند، مؤكم و بيشچاره،هايرسد اين گونه راهبه نظر مي
تر از ترس از ه دو نكردن، بسيار كمدر اطاعت فوري يا يكي بهاآنتأثيرالبته 

و بيشتر انديها، تنبيه بدني خواهد بود. با تهديدهاي ملايم، يا بدون آن
درنگ يا بدون قيل و قال از دستور پيروي بيهاي امروزي به احتمال زياد بچه

گونه كه در اثر ترس از تنبيه بدني ممكن ديگر آنها، نخواهند كرد. اگرچه بچه
كنند، هاي والدين خود پيروي نمياز خواستهبود از پدر و مادر اطاعت كنند، 

بار به ي و نفوذ كافي براي تواناياكنون و هميشهمادرها، ولي باز هم پدر و 
ي اين توانايخواهند داشت. ،آوردن فرزنداني كه به شيوه تربيتي آنان رفتار كنند

از وابستگي خود به خودي و عشق ميان پدر و مادر و فرزندان سرچشمه 
. و از آنجا كه اين وابستگي بسيار ژرف است، قدرتي كه از آن بر گيردمي
هاي تربيتي بيش از اندازه كافي هدفبراي به دست آوردن همةخيزد نيزمي

و نفوذ در كودكاني كه به شدت از تنبيه بدني توانايياست. افزون بر آن كه اين 
نين چيزي را نشان آمده است، تنها ظاهر امر چبه وجود نميترسيدند، هرگزمي
داده است. پدر و مادر جدا از هر گونه نفوذ مبتني بر ترس، قدرت زيادي بر مي

فرزندان خود دارند. تنها لازم است بدانند اين قدرت و نفوذ را چگونه به كار 

گيرند. 
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ي كه اين تنبيهات به هايچيزهمةديگران ممكن است نسبت به او انجام دهند. 
ير نيفتند. اين است كه مراقب باشند گ،اند يا خواهند دادكودكان آموزش داده

هاي داخلي كودك در برابر بدرفتاري، هيچ اين روش به پيشرفت بازدارنده
شود نه به خود زيرا اين رفتارها موجب آزار به ديگران مي،كندكمكي نمي

خواهيم اي كه ميكودك. اين آموزش هيچ بهبودي در شعور و آگاهي حقيقي
تنبيهات ،هد كرد. در واقع، ايجاد نخواآورندبه دست ) هاآدمن (و همةكودكا

كنند. شديد در پيشرفت اين رفتار بالغانه، خلل ايجاد مي
از ارزش و اهميت رنج دادن ي)هر تنبيه(و بسيار مهم اين كه  تنبيه 

كاهد، به اين دليل ساده كه تنبيه كردن همان رنج دادن عمدي ها ميانسان
ها را به ايشان كودك، خوبيديگران است. پدر و مادر قرار است در دنياي

كند،  رنج ايجاد ميهانيت براي آنوپيام ضمني رفتاري كه با قصد .عرضه كنند
اي پذيرفتني براي رسيدن به هدف است. تنبيه اين است كه رنج دادن وسيله

آموزد كه رنج به او مي،تربيت و رشد كودكمجموعةكردن به عنوان بخشي از 
شود.  محسوب نميضرر و زيانتنهاها، دادن انسان

شود اگر بتوان بدون تنبيه كردن، كودكاني خوب و متمدن تربيت چه مي
سالاني متمدن شوند، نيازي متمدن كه بزرگكودكانيكرد؟ اگر براي بار آوردن 

خواهيد از تنبيه استفاده كنيد؟ باز هم ميآيابه تنبيه نباشد، 
ام. و همان روشي است كه تربيت شدها آنباين روشي است كه من 

كنم كه كودكان نيز  از شما دعوت مي،ام. در اين كتابفرزندانم را تربيت كرده
كنم كه معتقدم خود را به همين روش تربيت كنيد. من بر آن چيزي تمركز مي

خواستةآيد، هنگامي كه باترين بخش تعليم و تربيت به شمار ميسخت
خواهيد به او ف هستيد، چگونه بايد رفتار كنيد، هنگامي كه ميتان مخالكودك

خواهيد كاري را را از انجام دادن كاري باز داريد، ميوخواهيد انه  بگوئيد،  مي
انجام دهند كه مايل نيستند. اين كتاب روشي بدون تهديد يا تنبيه به شما 

آورد، و مسئول بار ميسالاني متعهدكند كه نه تنها كودكان را بزرگپيشنهاد مي
چنين مشكلات و زحمات فراوان امروزي را كه بزرگ كردن كودك به كه هم

دهم كه شادي را دارد. من راهي را به شما پيشنهاد مياز ميان بر مي،همراه دارد
گرداند. به خانواده باز مي
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كنند؟چرا آنان به اين شكل رفتار مي
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خود كودكانهياكودك- خود 

كنـد،  مـي در را بـاز  گـردد.  ميهفت ساله از مدرسه به خانه باز اندي
،نـدارد فاصـله  گامي بيشترجالباسيبا در حالي كه وآوردميكتش را در 

نشيند.  ميجا كنار در نو هماكندميروي زمين پرت كتش را

 مادر هنگامي كه براي خوشامدگويي به فرزند وارد اتاق مـي شـود،  بـا  
 ديدن اين صحنه، فرياد ميزند: ”اندي، چند بار به تـو  بگـم  كـه كت ـ ت رو 

آويزون كن؟ “
 اندي در حالي كه به سختي ميكوشد بلند شود و كتش را به جالباسي

آويزان كند زير لب ميگويد: ”نمي دونم، خيلي. “

 روز بعد، اندي از مدرسـه بـاز   مـي گـردد  و پـس از ورود بـه خانـه   ، 
 بيدرنگ كتش را در ميآورد. در اين لحظه، مادر، كه همين ديـروز بـراي   
 آويزان نكردن كتش سر او فرياد كشيده بود، بر حسب تصـادف كنـار در   

ايستاده است. 

: گويـد ميبا انداختن كتش بر روي زمين زمانهمسرحال و شاداندي
“. مامان،سلام”
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بـه جالباسـي   ابراي اين كه فرزنـدش يـاد بگيـرد كـتش ر    انديمادر 
از . ران بـار هـزا ؟آويزان كند چند بار بايد اين كار را به او يـادآوري كنـد  

روزهـايي تعداد توان، ميكلاس دوم استآموزاكنون دانشانديآنجا كه 
و كتش آيدميبه خانه رفتنش باقي مانده از مدرسههايسالدر طي را كه

زيـاد  كم و بيش محاسـبه كـرد كـه البتـه بسـيار     اندازد، ميرا روي زمين 
شود.  مي

. متفـاوت اسـت  انگيـز شگفتايگونهاين داستان به بقية،با اين حال
چيـزي  روز بدون اين كه كسـي هر. ر مدرسه كمدي كوچك داردداندي
كمـد آويـزان  سـي تـوي  در كمال آراستگي كتش را به جالبا،بگويدبه او

بـه  راكت خـود هميشهكلاس دوم در مدرسهآموزاندانشهمةكند.مي
كـه در  ز كسـاني بسـياري ا حتيكنند. ميآويزان شانكمدداخلجالباسي

رسه بـدون درنـگ   در مد،گذارندنميخانه هرگز كت خود را سر جايش 
دهند.مياين كار را انجام 

كـه  اسـت ايپديدهاز سادهاينمونهه چرا ك،اين داستان را نقل كردم
هر يك از مـا دو شـيوة  كند.ميصدق سالانبزرگكودكان و باره همةدر

جداگانه گوئي در اساس داراي دو خود، خص و متفاوت داردرفتاري مش
. هستيم

و من آن راشودمينشان داده نهخودي است كه در خا، هانآازيكي 
ويژگـي عملكـرد آن بـا دو   خود و چگـونگي اين نامم.ميخود كودكانه

بايـد  همـين لحظـه  در، بايد تغذيه شـود خود كودكانه: شودميمشخص
خـود  . صفر اسـت گونه فشار و اضطرابهرتحمل او برايوتغذيه شود

و تمدد اعصـاب ، كردناستراحت ، در هم پاشيدن، با لوس شدنكودكانه
خـود  غـذايي عـدة وشـود. مـي تغذيه ، خوبچيزهايجذب كردن همة

اسـتفاده از بـا همـراه ، خـوردن تـنقلات  ، مبـل لـم دادن روي با، كودكانه
 ـبندمـي را ايناخواسـته ي هـر صـدا  كه راه شنيدنهاييگوشي كامـل ،دن

نجام دهد كـه  كاري را اشودميور مجبهنگامي كه خود كودكانهشود. مي
 ـبيـرون گذاشـتن   درخواسـت شـود.  مـي ناراحت،دوست ندارد هـا هزبال
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بيشترين زحمت را براي او به همـراه  ، روي مبل لم داده استنگامي كهه
ه اسـت ك ـ خود كودكانهبخشي از هاوقتبيشتر ، تحملياين بيآورد. مي

بخشـي اسـت  ،چنينهمو كنند ميدرك يچيزتر از هركممادرهاپدر و 
و خـوب توانـد ميخود كودكانهآورد. ميكه بيشترين مشكل را به وجود 

فشـاري را تحمـل   شـود  ميه خواستولي وقتي از او،داشتني باشددوست
. نقو شودخلق و نقكجتواند، ميكند

در دنيـاي  بيشترنامم،ميانهبالغخودديگر كه من آن رارفتاري شيوة
متـاي  هبـر خـلاف  بالغانـه خـود دهـد. مـي خود را نشان بيرون از خانه

بردبـار و ، آوردمـي ار را تاب حتي و فشنارا، مايل است كار كند،كودكش
بيندازد وتأخيربه راگذرانيخوشمايل است وتواند ، ميخود دار است

در مدرسـه كـت خـود را بـه     انـدي انـه بالغخودكند. ميعمل مندهدف
كند.  ميآويزانالباسيج

ودر طـي روز گـاهي نمايـان   ، جداگانهرفتارياين دو حالت و شيوة
مـرا  . احسـاس كنيـد  ر حالت را تغيياين توانيدميشماشوند يمان پنهگاه

تنش و پس از روزي پـر فرض كنيد. يددر پايان روزي كاري در نظر بگير
و تمام ام،بودهمن بسيار بردبار ، در طول روزام. آمدهبه خانه ،كنندهتهخس

دردرسـت رسـم،  ميوقتي به خانه ام. كردهرفتار ايحرفهو مدت بالغانه
تـه  ام انرژيتمام كنم، مياحساس گذارم، ميكه پا به درون خانه اي لحظه

به زحمـت خـود را بـه سـوي     شوم، ميتلوتلوخوران وارد خانه كشد. مي
حرف زدن يا حركـت  ن كه توانايي ايبدون و كشانمميمبل اطاق نشيمن
تگاه اگر خوش اقبـال باشـم دس ـ  شوم. ميروي آن ولو ،كردن داشته باشم

وگرنه دارمميو آن را بر داردرر دسترسم قران دتلويزيوهايشبكهر تغيي
. نياز به كمك داشته باشمهمنآبرداشتنبراي ممكن است 

هـا،  زوجممكن است يكـي از  شناسند. مياين پديده را شوهرهازن و 
، كلام نشده باشدهمساليبزرگهيچ باوبردهرم روز را در خانه به ستما

خانـه بهپايان روزش كه درهمسرمشتاق حرف زدن است ولي ،بنابراين
،ي حرف زده استبسيارهاي آدمبادر حالي كه به احتمال زياد،بازگشته
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بـوده اسـت مشـتاق حـرف زدن     در خانهروز را تنهااو كه تمامبه اندازة
. نيست

تعميـر  وريخچـال يـاد بمردي كه قرار بود ياربكني باور تونينمي”
“. . ...دچه اتفاقي افتا،كنه

مايـل  ،فرو رفته استخود كودكانهولي همسر او كه اكنون در حالت
بـه بردبـاري دارد و   گـوش كـردن نيـاز   . بشنودارهبنيست چيزي در اين 

شـوهرها آنچـه زن و  ،در واقـع .بردباري نيز شكل ديگري از تنش است
بـه او فرصـت   نـه همسرشان به خاپس از وروداين است كه ،آموزندمي

براي تغيير حالـت و داشـتن گفتگـوي بالغانـه     ويخود كودكانهدهند تا
.  پيدا كندآمادگي

“؟گذرونديبگو ببينم روزتو چطور حالا ، خب”

همةشانگونه تنوعي در افراد در طول عمربدون هيچهاخود كودكانه
اختيـار ،تـدريج و بـه  كنـد مـي رشـد  انـه خود بالغ. هستندشبيه يكديگر

بيشتر و بهتر در وزانه و اين كه كجا و چه وقت كودك باشد راردملكرع
.  كندنميهرگز تغيير خود كودكانهولي ،گيردميدست

نياز داريم هايمانخود كودكانهما به همة
و آنـان را بسـيار دوسـت داشـتم    ، من كوچك بودندهايبچهگامي كه هن

شان يشه دوستبيش از هم،بودنددر خوابزماني كهآورمميبه ياد البته
ي را كـه آنـان   هـاي ، لحظـه داردهركسي كه فرزنـدان خردسـال  داشتم.مي

شناسـد. مـي بـه خـوبي   ،رونـد مـي ب بالاخره براي خوابيدن به رختخـوا 
اكنـون . شـما انـة كودكزمـان خـود  رسـد؛  مـي فرانيزسرانجام زمان شما
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.انجـام دهيـد  ،سـت داريـد  دوكنيـد مـي هركاري كـه احسـاس   توانيدمي
بـا  تـا ايـد يافتـه در اين لحظه كه فرصـتي  اگرشدني استدرك ،بنابراين

خـواب لـخ   لباس پيكر كوچكي در، خودتان تنها باشيد و استراحت كنيد
.  ببينيدآن را مزاحمتشما وبيايدشما به اتاقلخ كنان

”؟بينهباتاقموتونه منو تمي،ديت كه مردهمامان بزرگ ا“
“. تبرو تو تخت. نه”
“شنوم. ميولي من صداي نفس هاشو ”
“. تبرو تو تخت. اونو بشنويهاينفسصداي تونينميتو ”
“. توام با من بيا”
“.تبرو تو تخت”

خود كودكانـه داشتناز نياز كودكان به زمان كافي برايبارزاينمونه
بسياري از ايـن  . ديده شوديفرزندخواندگشدةشناختهدر پديدةتواندمي

و بـراي يكـي دو مـاه نخسـت     پيوندنـد مـي ديـدي  جوادةكودكان به خان
بـد  ،بـدون هـيچ دليـل ظـاهري    ولي سپس. رفتاري بسيار پسنديده دارند

و آزمـايش  بـه پايـان رسـيده   “مـاه عسـل   دوران”كنند. ميآغاز رفتاري
كه كودك را ايخانوادهآيا . فرارسيده استفرزندخواندگيحقيقي محيط 
مشـكلاتي  ، پايداري كـردن ابكوشدميو كندميمدارا با اوپذيرفته است

كـه  ايسسـه مؤحل كند يا بـه  ،آوردميبه وجود آنانفرزندخواندةرا كه
كـه  خواهـد مـي و از آنـان  زنـد مـي كودك را به آنان سپرده اسـت تلفـن   

؟ديگر را براي وي بيابندايخانواده
 ـ،دهنـد مـي رفتار كه ناگهان تغيير رويـه  خوشهايخواندهرزندف اد زي

قـانون  .پـذيرفتني نيسـت  از ديـدگاهي ايـن پديـده   ولـي شوند؛ميديده 
ادامه خواهد ، ار گيردكه اگر رفتاري مورد تشويق قرگويدميشناسي نروا

ــت ــن. ياف ــدانچنانچــه اي ــار فرزن ــيخــوب رفت ــدم ،نتيجــهدرو كردن
كردند، ميدريافت هايشانخواندهدر و مادراز پبازخوردهاي مثبت فراوان
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خودپاسخ اين است كه ممكن است؟دادندنميخوب بودن ادامه بهچرا 
،كرده باشـد دريافتهاي مثبت فراوانيزخوردبا، براي خوب بودنبالغانه 

زيرا چيزي دريافـت  ، هنوز اشتياق زيادي براي آن داردخود كودكانهولي 
درسـت  ،غانه رفتار كنيدكه بالكردن يعني اينرفتاري خوش. نكرده است

، به ويژه بـراي كودكـان  ، ارنوع رفتاين. مهماني در خانه باشدكهمانند آن 
خـود كودكانـه  . نيازهـاي ادامـه يابـد  بـراي مـدتي محـدود   تواندميتنها 

.شودميچيرهسرانجام 
وو تنها در همين حالت است كـه مـا   خود كودكانه،در همين حالت

من اين نياز شويم. ميتغذيه به طور اساسي و عميق(همة ما) مانزندانفر
در وقت تـنفس ميـان   كهدانمميري شبيه به تغذيه شدن را به نياز بوكسو

و تجديد نيـر شود، ميروي چهار پايه ولو آيد، ميرينگمسابقه به گوشة
. و به مسابقه ادامه دهدبه رينگ برگرددتا دوباره بتواندكندمي

اصلي شخصـيت را تغذيـه   رساني هستةدر مورد كودكان اين خوراك
ديگـر  چيزهـاي همـة كه بر اساس همين تربيت و تغذيه استو كند، مي

شخصـيت  دهـد مـي همين پايه و اساس است كه اجازه شوند. ميساخته 
شـده  وارددنياي بيرون از خانـه بالغ شود و سرانجام به، كودك رشد كند
. از آب بيرون بكشدو گليم خود را 

بـدون توجـه كـردن بـه     شـويم مـي هنگامي كه مجبورسالانبزرگما 
ايانـدازه بـه  مـان درونهرروزةهاي، تنشندگي كنيممان زكودكان درون

ا مهمةدهيم. ميكه قدرت پايداري و ادامه دادن را از دست شودميزياد 
بـه دليـل   ،رزندان مالي فو. نياز داريمماندرونهايكودكبه مكاني براي 

.  بيش از ما به آن نياز دارند، آن كه هنوز بسيار خردسال هستند

؟كشدميچه كسي كودك درون را بيرون 
حضور فيزيكي پـدر  ، تنهاگويد، ميشناسي انسان نواقعيتي روشن در روا

. آوردميبه حركت در راهابچهكودكانةخود، و مادر
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خـود بـه   و رود. نمـي به شـمار  كودك اين تصميمي آگاهانه از سوي 
،ببينيـد قديمي از اين حالـت را اينمونهاگر بخواهيد افتد. ميخود اتفاق 

.  توجه كنيدمادرهاپدر و به اين داستان آشنا براي همةتوانيدمي

به محـض آن كـه   . يكي از دوستانش مهمان بوده استدر خانةكاربه
كند.  ميشروع كاربه،ببردتا او را به خانه رسدميمادرش سر 

“؟بخوريمهمبرگرراه بريمرتونيم سمي”
“. بهت گفتم كه وقت ندارم. متأسفم، نه عزيزم”
“؟تونيم بريميچرا نم؟چرا”
“. وقت نداريم. گفتمكهبهت”
خـوام مـي كـاري رو كـه مـن    وقتهيچتو . قول داديوت؟چراآخه”

“؟چرا. ديانجام نمي
“. من هيچ قولي به تو ندادمكاربه”
تـو قـول   . يگويتو يه دروغ. تو قول دادي. تو قول دادي. دادي، چرا”
“!قول دادي. دادي

ه ايـن  ببا شگفتيةده استآنان مهمان بودر خانةكاربهمادر كودكي كه 
كند.  مينگاه صحنه گفت و شنود

. رفتـار بـود  سيدن شما خيلي خوشتا پيش از ركاربه،فهممنميمن ”
“كردند. ميخيلي خوب با هم بازي مرياو و 

:كهگيرندميهر دو مادر به اشتباه نتيجه 

“. اون خسته شده”
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سـاعتي زودتـر يـا سـاعتي ديرتـر هـم       كاربهاگر مادر . درست نيست
افتاد.  ميباز همين ماجرا اتفاق ،رسيدمي

:ديگراينمونه

را هـا صـحنه ؟رودمـي بـه رسـتوران   ريديگ ـآيا فرزند شما بـا زوج  
آن . به همان رستوران ببريدراروزي خودتان او،سپس. داري كنيدبرمفيل

از ايـن دو خـود  شـما تصـاويري دقيـق   . برداري كنيدمرا نيز فيلهاصحنه
اگر شما بـه همـراه آن   ،و چه اتفاقي خواهد افتادمتفاوت خواهيد داشت

چيـره  خود كودكانه،به طور معمول؟رويدزوج و فرزندتان به رستوران ب
شود.مي

“. شما را نديده بودماين روي بچةاز اين هرگزمن پيش،اوه”

پـدر و مـادر خـود را    ، هـا بـزرگ هنگامي كه آدم ، بعدهايسالحتي 
خـود را نشـان   ، خـود كودكانـه  انگيـزي  به طور شـگفت كنند، ميملاقات 

دهد.  مي

هـاي آدمكـه بـا   امگرفتهبه عنوان يه آدم بالغ ياد ن مفهمم. نميمن ”
اين كه مـادرم شـروع بـه حـرف     ولي به محض امبيمختلف چگونه كنار 

“ميشم. من ديوونه ،كنهزدن مي

كودكانـة نيستند كه خودمادرهاها پدر و تن،بايد گفتتردقيقطوربه
عـاطفي  هايپيونـد بـا او  هر كسي كه كـودك سازند. ميرا نمايان هابچه

بـا او احسـاس   ،روزانه با او در تمـاس اسـت و در مجمـوع   ، محكم دارد
در . بيرون بيايـد اوكودكانةخودشودميموجب ، كندميراحتي و امنيت 
دور از فرزندان خـود زنـدگي  شهرهايي كه در هايبزرگبرابر پدر و مادر
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فقـط  د، بينن ـمـي خـود را  هـاي نـوه و تنها يكي دو بـار در سـال   كنندمي
هـايي مادربزرگبزرگ و ولي پدرد. شوميكودكان ظاهر بالغانةشخصيت

، بيشـتر بـا   خـود هسـتند  هـاي نـوه كه در تماس هميشـگي و روزانـه بـا    
شوند. ميآنان روبه رو شخصيت كودكانة

اگر هر . نيز اتفاق بيفتدمادرهاپدر و ر مورددتواندمياين تمايز حتي 
هـر دو بـا خـود   ، باشـند كودك با او همـراه در زندگي روزانةآناندوي 

را مشـاهده  ه آنروزبـه خـوبي آشـنا هسـتند و هـر      فرزندشـان كودكانة
و روزانـه سـهمي زيـاد   هـاي مراقبـت در دونآازولي اگر يكي كنند. مي

و خـود كودكانـه  نان بيشتر بـا  يكي از آ، داشته باشدديگري سهمي اندك
مشـخص و البتـه بـراي   . و خواهند شـد روبه رويانةبالغخودديگري با

. داردبه فكر كردن وجود نيك از اين دو نفر نيازيركردن ه
“لوك، با كليد برق بازي نكن.”گويد: خود ميسالةمادر به پسر هفت

“كنم. كنم، دارم آزمايش ميناكي نميمن كارخطر”
“كليد برق بازي نكن. نلوك، با او”

.ظاهر شوندهابچهكودكانةخودندشوميپدر و مادر موجب 
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چيـز سـر مـن داد    همـة يشـه بـراي   چـرا تـو هم  كنم. نميمن كاري ”
“؟زنيمي

“زنم. نميمن هميشه سر تو داد ”
“زني.ميچرا هميشه داد ”

سـرگرم روزنامـه خوانـدن    كه در اتاق كناريپدر لوك، لحظهدر اين 
با ،ه استرا به هم زدشو صداي مادر و فرزند تمركزاست و دوباره سر

: گويدميو رودميبه آن اتاق شود، ميبلند ناراحتي از روي صندلي

“.لوك با كليد برق بازي نكن”

پدر لوك رو به ،در اين لحظهدارد. ميدست بربازيزدرنگ الوك بي
فراواني را هايطلاقتا كنونكهگويدميو چيزي به او كندميهمسرش 

ت:موجب شده اس
“. جدي نيستيهابچهكافي با كلر تو به اندازة”

در حالي كـه وداردميرا بر نآرساند، ميخود را به چراغ مادر لوك
آن را بـه سـوي   ام، جديچقدر دمحالا بهت نشون ميگويد، ميدر دلش 

روا بودن اتهامي كه بـه او وارد  دربارة نامادر لوككند.ميهمسرش پرت 
پدر و مادر هـيچ  ك در برابرلومتفاوت هاي. واكنشداردحق ،آمده است

چيـز بـه ايـن واقعيـت     همةو ارتباطي به جدي بودن يا نبودن آنان ندارد
و سـازد ميفرزندش را ظاهرانةكودكخود، مادركه شودميساده مربوط 

انه او رابالغپدر خود .
اطي بـه  ارتب ـكشـد مـي بچه را بيـرون  انةكودكاين كه چه كسي خود

يـرون از  مـادر ب كـه  شناسمميي را يهامن خانواده. جنسيت والدين ندارد
. پـدر اسـت  خانه به عهـدة رو مراقبت روزانه از فرزند دكندميخانه كار 

و پدر موجب انهبالغخودشدنرموجب ظاهري ماديهان خانوادهدر چني
د. شوميفرزند انةكودكنمايان شدن خود
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؟ستاحقيقي كدامخود
طـور معمـول   بهمادركه پدر و خود كودكانه،كدام يك از اين دو حالت

خـود  بيرون از خانـه كه بيشتر در، انهبالغيا خودشوند، ميروبه رو با آن
از شخصـيت حقيقـي كـودك ارائـه     تريدرستويژگيدهد، ميرا نشان 

بـه كـدام شخصـيت   سـالي بـزرگ اين كودك در ن، آازتر، مهمودهدمي
. بياورمبرايتاناجازه دهيد چند نمونه ؟تبديل خواهد شد

، نگران نخستين نشست ساليانه با خـانم ميلبـروك  بنيامينمادر و پدر 
. خود بودندخلقار كلاس اول پسر شش سالة بدآموزگ

پسري بسـيار  بنيامين؟راز شما چيه”: گويدميخانم ميلبروك زير لب 
“.كلاسهب و بهترين دستيار من در بااد

“.هستيماندرسونما خانم و آقاي”
يكـي از بهتـرين شـاگرداي    ناو. گماندرسون رو ميبنيامينمنم، بله”

“.كلاس منه
“؟واقعاً”

:داستاني ديگر

همـة ،پانزده ساله در خانه نزد پدر و مادر خود بودسونياهنگامي كه 
ي أاو خـودر .داشتدر خود پسنديد، نميرا كه شما در دخترها چيزهايي

ه سـختي  ب، كاري انجام دهدخواستندميهرگاه پدر و مادرش از او بود و
لحنـي بسـيار زننـده و    زدنهنگام حـرف اوشد. ميآنانموجب ناراحتي 

راسـونيا او به سفر رفتند و رپدر و مادايهفتهدر آخر . اشتگستاخانه د
دو هفتـه  . بمانـد تا آخر هفته را در آنجـا  دوستش سارا فرستادند به خانة

. سارا رفترنزد مادسونيامادر ،بعد
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“.افتخار كنينسونيان شما بايد به دخترتو”: سارا گفترماد
“؟سونيام كدو”: پرسيدسونيامادر 

سـارا  رمـاد زدنـد.  مـي يك دختر حرف بارةولي البته هر دوي آنان در
. ادامه داد

هابچهبه طور معمول (،كردميا كمك اون خيلي باادب بود و تو كار”
. هجالبي ـن دختر خيلياودونينميوكنند) ميديگران اين كار را در خانة
شـرقي  جنـوب آسـياي  پناهندگانمندانه دربارة مسئلةهوشخيليسر شام
“.حرف زدبراي ما

:پرسدمياز دخترش سونيامادر ، پس از بازگشت به خانه
يشـتر از هـر   مـا ب ؟داشته باشـي توني با ما چنين رفتاري تو چرا نمي”

ي خـوب بـه تـو خيلـي     ما بـراي دادن زنـدگ  . يمدكسي به تو اهميت مي
رفتـار  ،هسـتيم اونطور كـه شايسـتة  نچرا با ما آ؟اچر. مفداكاري كردي

“؟كنينمي
چـون  ”: دهـد ميبه مادر پاسخ ادبو بيانهگستاخمانند هميشهسونيا

".شماها خيلي بدين

بـه  پاسـخ ؟استكدامواقعيسونيايت،ساواقعي كداماندرسون بنيامين
در پايـان  . آمـد خواهدپيدر نآ. دليلاستكودكبالغ نسخة، طور حتم

پـدر و  گذارنـد،  ميپاي جوانيزماني كه كودكان به دورة، نوجوانيدورة
كننـد ميها به تدريج بيشتر و بيشتر شخصيت بالغ كودك را مشاهده مادر

وپـدر برابـر درتنهـا نههابچه). نشودكاملهرگزاستممكنچهاگر(
وارد جامعه شده و بـه پذيرتر هستند بلكه مسئوليتتر ومادر خود مهربان

رود. شوند. رشد آنان به اين شكل پـيش مـي  شهرونداني خوب تبديل مي
اين شخصيت بالغ كودك است كه بـه خـوبي شخصـيت واقعـي آنـان را      

كه در بزرگسالي چگونه خواهند شد. كند دهد و مشخص مينشان مي
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كندخود كودكانه از مادرش اطاعت نمي

در هـا سـال كه پـدر و مـادر مجبورنـد    هابچهاين رفتار كودكانة، پس
به رفتاراين كه اين،نخست؟گويدميدر اين ميان چه ،خانه تحمل كنند

هـا در تربيـت فرزنـدان خـود روشـي     رپـدر و ماد كه شماآن معنا نيست
بـه آن  بلكـه ؛مشـكلي دارد شمايا اين كه فرزندبريد، ميبه كار درستنا

ست كه رشد طبيعي و گـذر از كـودكي بـه بلـوغ در كودكـاني كـه       امعنا
گيرد.ميانجام شكلبه همين،ت سخت ندارندهاي از تنبيترس

چه مكاني بهتر از خانه براي رجـز  : شكل به موضوع نگاه كنيدبه اين 
اگـر وجـود   ؟وجـود دارد كودكانـه شخصـيتي يويگپلاوپرتخواندن و 

كه كودك به هنگـام  جايي، چنين محيطي براي رشد ضرورت داشته باشد
آيـا ،بـروز دهـد  خـود را  انـة گخشم يا رفتار بچهدارد تانيازخشنودينا

از بيـرون درجـايي خودتـان باشـد نـه    خانة، ن مكانايدهيدنميترجيح 
شما را ،فرزندتان در خانهخود كودكانةبا يي رواجبار شما در رويا؟خانه

دوگانـه آن را معيـار توانميه درستي بكهكندميچيزي هدايت به سوي
.  در تعليم و تربيت ناميد
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آنجا كه ممكنه شخصـيت  مايلم تاودآخوشم نمي،من دوست ندارم
مـايلم فرزنـدم  ولـي از آنجـا كـه   . كمتـر ببينـيم  فرزندم رولوس كودكانة

و و نه در جايي ديگه ظـاهر كنـه  ، در خانهخودش روكودكانةشخصيت
،بنـابراين ؛تنبيهـي اسـتفاده كـنم   هـيچ ازنوم در برابر اخوانميچنينهم
. تحمل كنمي از شخصيت لوس اون رو همهايكه بخشپذيرممي

آنچـه از فرزنـدتان   رابدر برجداگانهي رفتارشما با پذيرفتن دو معيار
دهيد.  ميبهترين كار را انجام ، ريدانتظار دا

شـما  سـازيد.  مـي هماهنگ آنانواكنش خود را براساس رفتار ،سپس
دور از ، بيشتر خواهيد داشت كه به دنيـاي بيـرون  هايخواستهمعياري با 

كه در خانـه  گيرترمعياري آسانو ديگريشودميخانه و خانواده مربوط 
.  جاري است
هـاي شود، بچـه نميعيار دوگانه حرفي زدهكه از اين مجاييحتي در 

اين كنند.مياز آن پيروي هاوقتكه وجود دارد و بيشتر دانندميامروزي 
چـرا كـه بـا    ،آوردنمـي مشكلي براي آنان بـه وجـود   ترينكوچكمعيار 

ت كودكانـه و  شخصـي : اسـت سـازگار گذردميواقعيت آنچه درون آنان 
و شخصيت بالغانه در بيرون از خانـه  خانوادهميانوگاهي لوس در خانه 

. و دور از خانواده

آيدنميهيچ چيزي به حسابدر ذهن كودكانه، 
ناســازگاريكــردندرك. داردرا دنيــاي خــودشخــود كودكانــهقلمــرو

توانـد مـي دهنـد، مـي رفتار خود نشـان وكه كودكان با گفتار ايوحشيانه
خـود  تفاوتي ظاهري جا كه بيتا آن ،و مادر بسيار سخت باشدبراي پدر 

پـدر و مـادر را گـيج    گـذرد،  ميزندگيش آنچه در بقيةنسبت بهكودكانه
كلمات و آيد. نميمشكلي به حساب هابچهولي اين مسئله براي كند؛مي

ي و منطقي اس ملاحظات عقلبراسدهدمينشان خود كودكانهرفتاري كه 
بـر  ،و به ويـژه ، ظه استلحنآدركودك احساسبلكه بر اساس، نيست

زمان چه اثري بـر روي  رفتارش در آناساس اميد او به اين كه كلمات يا
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خود كودكانـة ربطي به شخصيت هيچترژرفحقايق . بگذاردپدر و مادر
تنها در لحظـه  خود كودكانهشوند. ميانكارسادگيو به كندنميپيدابچه

هنگـامي كـه   ،بنـابراين . نداردهيچ چيز ديگري توجه و بهكند ميزندگي 
موضوع،به او بفهمانندراخود كودكانهتارنتايج رفكوشندميپدر و مادر 

زمـان  اكنـون شـد،  مـي به آن لحظه مربوط اين موضوعكند. نميرا درك 
.  ديگري است

ش يـه مـادر   كا. ازت متنفرم. گم ازت متنفرمراست مي.از تو متنفرم”
“.ازت متنفرم. گميراست مواقعاً. به جز تواي هركس ديگه. ديگه داشتم

سنجي وصـل  را به دروغساميشويم. ميما ظاهر ، در اين ميانهناگهان 
كنيم. مي

“؟از مادرت متنفريواقعاًتو سامي”
. “آره”: دهدميبا خشم پاسخ ساميو 

كمي بعـد  ولي گويد. ميكه او راست دهدميسنج نشان دستگاه دروغ
مـا  ، سـرگرم بـازي اسـت   در كمال آرامش با بـرادرش ساميامي كه هنگ

و پرسش خود بنديمميسنج او را به دستگاه دروغشويم،ميدوباره ظاهر 
:كنيمميرا تكرار 

“؟از مادرت متنفريواقعاًتو ، سامي”

و كنـد مـي به ما نگاه بيند، ميپرسش ما را بسيار احمقانه ييگوسامي
نشـان  بـار ديگـر  سـنج دسـتگاه دروغ . “كه نهمعلومه، نه”: دهدميپاسخ 

گويد.  ميكه او راست دهدمي
بته كـه  ال؟از مادرش متنفر است يا نهسامي؟حقيقت كدام است، خب

كـه از وي كردمياحساس واز مادرش خشمگين بوددر آن لحظهاو. نه
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. از او متنفر نيستوجههيچبه ولي، متنفر است

:  يگرداينمونه

مـن اون  . داشـتم مـن اونـو برن  . مـن برنداشـتم  ”: كشدميفرياد آرين
“. شكلات لعنتي رو بر نداشتم

در مغـز او  شود. ميبقاياي شكلات هنوز روي دست و دهان او ديده 
ممكن اسـت او  مادرشكند كه پدر و فكرتواندميچگونه ؟گذردميچه 

مـئن اسـت كـه پـدر و مـادرش      مطكاملاًنه تنها آرينولي ؟را باور كنند
بـه راسـتي بـه    كشـد مـي كه فريـاد  ايلحظهدر ،كنندميحرف او را باور

. گناهي خود ايمان داردبي

يا:

مـن از  . مـن از اتـاقم متنفـرم   . دم كه اتاقم چه شكليهمن اهميتي نمي”
مـا بايـد   . متنفرمواقعاً. من از اين خونه متنفرم. اينجا زندگي كردن متنفرم

“.جديد بخريمونةيه خ

نمـايي داز اين خانه تنها هنگامي خوژينادار اين است كه انزجار خنده
 ـ. كنداتاقش را تميزكنندميكه او را مجبور كندمي او خانـه ، مواقـع ةبقي

او كنـد؛ مـي افتخـار  نآتزئينـات قش و به اتـا را دوست دارد وخودشان
.  كرده استخودش رنگ ديوارهايش را انتخاب

:يا

: پرسـد مـي از او ،شـود رو ميدر حالي كه دخترش سوار خودآنامادر 
“؟امروز مدرسه چطور بود”

مـون خيلـي گرمـه و    كلاس. وحشتناك بود”: كهدهدميناله را سر آنا
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“.. يه آشغال واقعيه ومعلم خوبي نيست و سوزياصلاًهم اندرسونخانم 
ه محض سوار شدن بـه  بكاري كه هر روز ، مدرسهو كلي شكايت دربارة

دهد. ميانجام روي مادرشخود
زيـرا شود، ميسرگشتههاشكايترو شدن با اين روبههنگامآنامادر 

آنـا دهـد. مـي را نشـان  هـا شـكايت خلاف اين ،شناسدميقعيتي كه او وا
بهتـرين  اندرسـون او معتقـد اسـت خـانم    ، مدرسه را بسيار دوسـت دارد 

ساعتي راهر شباو و سوزي . استداشته كه تا به حالموزگاري است آ
ر را خواهنـد  و امشب هم به طور حتم اين كـا زنندميتلفني با هم حرف 

از اين كه هر روز بعد از مدرسـه سـر هـيچ و    آناد كودكانةخوولي . كرد
، در ايـن هيـاهو  اوبـرد.  مـي لـذت  ، هياهو و جنجال به راه بينـدازد ، پوچ

كند.  مياحي روزش را هر گونه كه بخواهد طر
خـود كودكانـة  اشـاره كـنم كـه حتـي بـراي     دانـم ميلازم ،جادر اين

در مورد ولي اين مسئله. ستدر كار ني“حساب و كتابي”نيزسالانبزرگ
ه بـه  بسـت ، و همسـران دوسـتان بسـيار نزديـك   . آنان بسيار پيچيده اسـت 

ولـي  د. آورنميدر يكديگر را به نمايشخود كودكانة، شانطبيعت روابط
يك از آنان در هيچ زمـاني بـراي   چكه هيشودميموضوع از آنجا پيچيده 

.  نيستآزاد، بگويدخواهدميگفتن هر چيزي كه 

را كـه تـو   حرفـايي تونم بعضـي از  من نمي. تو خيلي احمقي، رلاكا”
“. زنههميشه ميائيه كه مادرتحرفمثلدرست. باور كنمزنيمي

 ـسـالان بزرگعاطفي موفق در به دست آوردن روابط  ه تعـادل ميـان   ب
كـه البتـه   دارداحتيـاج داري و داوري بالغانهخويشتننيازهاي كودكانه و

. هميشه هم كار آساني نيست
براسـاس اميـد  توانند ميچگونه سالانبزرگكودكان و حتي ،بنابراين

ي هـاي حـرف ، دارنـد كه در آن لحظهو احساسيبه دريافت نتايجي ويژه
خواهيـد  ،وقتي به دقت نگاه كنيد؟به آن معتقد نيستندبه راستيزنند كهب

ديد كه خودخودشـان وجـود دارنـد   هايواقعيتدر كودكبالغ و خود .
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ولي ارتباط . هستند“من”هر دوي آنان . آگاه هستندكاملاًبه يكديگرآنان
يك از ره، ين رابطهراستي در ابه. عاطفي ميان آن دو اغلب وجود ندارد

. هستيمگانه دويشخصيتما چيزي از
در مدرسـه بـا دوسـتان    هنگـامي كـه  ، روزي. كاملي اسـت نمونةنينا

در خوانـدن  كـه راايسالهدوستانش پسر ده خورد، ميناهار اش صميمي
پـيش  آنجـا تا او هايكلاسيهم گيرند. ميبه تمسخر ، مشكل جدي دارد

زده شـگفت نينـا كننـد.  مـي اب خط ـ“كـودن  ”كه آن كـودك را روند مي
خوانـد.  مـي و كـار آنـان را اشـتباه    ايستدميدوستانش برابردرو شودمي

در برابر دوستان بـه راسـتي نيـاز بـه     ايستادگيبراي كودكي دوازده ساله
ي كـه اتفـاق   از مـاجراي هنـوز نينا، ر خانهب دشآن. شجاعت زيادي دارد

دهـد مـي براي مادرش شرح ،براينبنا.ناراحت استبه راستي، بودافتاده
از خـود  انساني و وحشيانهي غيردوستانش چنين رفتاربهترينكه چگونه
.  نشان دادند

بـه نيزنيناةده سالبرادر،رجي، كه بر حسب اتفاقدانيدنميالبته شما 
وانـدازد ميمرتب او را دست نيناست وامبتلادر خواندناني جديناتو

چـون بـه   ،بردمياز اين كار هم بسيار لذت نيناكند. ميخطابش “كودن”
كند.  مياين كلمه رجي را ديوانه شنيدن رسدمينظر 

، نينـا ”: گويـد مـي ،شنودميكه داستان دخترش را نآازپس نينامادر 
رجـي  تو خودت هميشـه . زنيميتونم باور كنم كه تو اين حرفومن نمي

وني از دوستات به خاطر انجـام دادن  تچطور ميكني. ميصدا”كودن"را
“؟شيبناراحت ، دييهر روز انجام مخودتكاري كه 

:دهدميهمان پاسخي است كه هر كودك ديگري نيناپاسخ 

“.فرق دارنهماباينا ”
“.هيچ فرقي با هم ندارن. نينامسخره اس ”
“.هرجي برادر من. اينا يكي نيستنفهمي. نمينه تو ”
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ي كـه در  هـاي دربـارة چيـز  هابچهخود كودكانةكه تن استلازم به گف
بـدون ترديـد رجـي    . دارنـد دريافـت مشـتركي  ،افتدميدنياي آنان اتفاق 

و اگر كودك ديگري گيري بسيار حساس است در يادناتواني خوددربارة
آيـد  نمـي خوشـش  اگرچـه وشـود.  مـي بسيار ناراحت ، نامدبكودناو را

او را بـه ديـوانگي  نينـا ولـي ايـن كـار    ،نام بخواندا با اين خواهرش او ر
آنـان ادا  خـود كودكانـه  كه اين كلمه در قلمـرو داندميرجي كشاند. نمي
جزئـي از خانـه و   هـايش حـرف و نينـا . و اهميت چنداني نداردشودمي

هـم مهـم   ولـي زيـاد  ،كنندميو را خشمگين چه اخانواده هستند كه اگر 
.  نيستند

بخشـي خـود بـه    ، دو قلمـرو ايـن ميـان ناگفتةمرزهايها، بچهبراي 
گونـه اسـت كـه    همـان وضعيتبراي ايشان. دي از زندگي آنان استخو

، پـذير مسـئوليت آنـان در دنيـاي پهنـاور بيـرون از خانـه     اگـر . بايد باشد
، اس مسـئوليت احس ـبـي ،در خانـه ولـي كوش هستند،درستكار و سخت

همگوني رفتـار نـا توانند ميگرچه آنان ا. ندارداشكالي،و تنبلييگودروغ
بـر افـزون  كنند. نمياحساسآن راولي،هوشمندانه تحسين كنندخود را

كـه  گونـه همـان را چيزهادر و مادرشان چرا پكنندنميكودكان درك ن، آ
بينند. بينند، نميميآنان 

؟سـت امعنـا بيكاملاًگويند ميت كه هرچه كودكان سان معنااين به آ
يـا  هنگامي كـه بـا سـخنان   مادرها، پدر و لازم استولي. وجهبه هيچنه 

به موقعيتي شوند، ميروبه رو فرزندشانكننده از سوي ناراحترفتارهاي
در دهدمييا انجام گويدميكودكآنچهاگر .هستند توجه كنندنآدركه 

،خـود كودكانـه  و گـذرد نمـي وفـق مـراد او   رست كه اوضاع باشرايطي 
را كـه موضـوع  نآازپـيش  مـادر پدر و ،عهده داردرا برئوليت رفتارمس

.  بينديشنداشدربارهبايد بيشتر ،خيلي جدي بگيرند


